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صحبت‌هــای  برنامــه،  ســخت‌ترین 
همســر شــهید مدافــع امنیت، شــهید 
پرویز کرم‌پور بود و البته شهید حدادیان 
که به‌نظــر من روضه مکشــوف اســت. 
صحبت‌های مادر این شهید که پسرش 
را شــب شــهادت حضرت زهرا)س( در 
قلب تهران از دســت داده و شبیه‌ترین 
نوع شــهادت به حضرت علــی اکبر)ع( 

است، تکان‌دهنده و جانسوز است

 سردار سرلشکر حسین سلامی
فرمانده کل سپاه پاسداران

شهیدان، سازندگان یک هویت عظیم بر 
مبنای فضایل دین در جامعه ما هســتند 
و نشــانه‌ها و دلایــل بــر حــق اســتقامت 
یک امــت در مقابل قدرت‌های مســتکبر 
هستند. شــهدا کســانی بودند که باعث 
شدند از وادی ظلمات به نور هدایت شویم 
و از مجد و عظمت اسلام پاسداری کردند 
و تن‌شان را به گلوله‌ها زدند تا گلوله‌ها بر 
خاک این ســرزمین فــرود نیایــد. امنیت، 
عزت، استقلال، هویت، پیشرفت، کرامت 
و شخصیت ما و جلوه‌های درخشان شکوه 
معنــوی ملــت مــا بــدون تردیــد مدیــون 

شهیدان است. ایرنا

 علیرضا قاسمی‌فرزاد
استاندار همدان

آثار گرانبهــا و ارزشــی دفاع‌مقــدس، باید 
به‌عنوان نمونه و اسوه ماندگار برای دیگر 
کشــورها، بــه زبان‌هــای مختلــف ترجمــه 
شــود. اســتان همــدان ۸ هــزار شــهید 
به ایــن شــجره طیبــه تقدیم کــرده کــه در 
راس آنهــا شــهید حــاج حســین همدانــی 
اســت، باید امروز با تمام توان ارزش‌های 
دفاع‌مقــدس را بــه جهــان معرفــی کنیم. 
امروز دنیا بایــد بداند ملت ایــران و تمدن 
ایران اســامی بــا حقوق بشــری کــه از آن 
سخن می‌گویند، متفاوت است.کسانی 
کــه ضدبشــری‌ترین و ضدانســانی‌ترین 
اقدامات را انجام می‌دهند امروز با کشور 

الناز عباسيانگفت‌وگوما مبارزه می‌کنند. ایسنا
روزنامه‌نگار

به تازگی مســتندی با عنوان »ماجرای امروز« 
با محوریت فتنه‌هــای داخلی به تهیه کنندگی 
شهرام ناصری روی شبکه افق رفته است؛ یک 
برنامه تلویزیونی ترکیبی که از فتنه‌های منافقین 
و دهه۶۰ شروع می‌شود و تا به امروز ادامه پیدا 
می‌کند و مسائل را مورد‌بررسی قرار‌می‌دهد. در 
این مستند مادران و همسران شهدای فتنه۸۸، 
آبان۹۸ و فتنه۱۴۰۱ و شهدای امنیت و شهدای 
پاســداران هر شب از ســاعت۱۸:۳۰ به‌مدت 
۳۰دقیقه از شبکه افق پخش می‌شود. به همین 
بهانه با محسن اردستانی رستمی، کارگردان این 

اثر گفت‌وگویی کرده‌ایم.

در همین ابتــدای گفت‌وگو برایمان 
از لزوم ساخت چنین برنامه‌ای در شرایط فعلی 
جامعه بگویید. چه شد که اصلا به فکر ساخت این 

برنامه تلویزیونی افتادید؟
من همیشه سعی کرده‌ام کارهایی را انجام بدهم که 
بقیه انجام نمی‌دهند؛ الَفضلُ للِمتقدّم، مثلا نخستین 
مستند در مورد مدافعان حرم افغانستانی با عنوان 
»مستند معلم« یا نخستین مستند در مورد مدافعان 
حرم پاکستانی با نام »عاشقان ایستاده می‌میرند« را 
من ساخته‌ام. این بار هم دیدم شهدای فتنه و امنیت، 
جزو مظلوم‌ترین شــهدا هســتند؛ مثل نخستین 
شهدای مدافعان حرم که غریبانه تشییع می‌شدند و 
حتی روی قبرشان نیز نوشته نشده بوده شهادت در 
عراق و سوریه. برای همین تلاش کردیم با حمایت 
ستاد رســانه‌ای »روایت جهاد« روی شهدای فتنه 
و امنیت، تمرکز کنیم و برنامــه‌ای را با موضوع آنها 
بسازیم. مرحله اول گفت‌وگو با خانواده شهدای فتنه 
88، آبان 98، شهدای امنیت و شهدای فتنه 1401در 
9قسمت استودیویی ساخته شده و در حال پخش از 
شبکه افق است. در مرحله بعدی، بهتر دیدیم برای 
درک و انتقال حس خانواده‌ها، مهمان منازل شهدا 
باشیم. انشاءالله که پس از پخش 9قسمت اول، روی 

آنتن خواهدرفت.
ساخت برنامه آن هم در زمان کوتاه 
شــهادت تا پخش صحبت‌های خانــواده این 
عزیزان نشانه سرعت عمل تیم سازنده است. 
در کمتر از چند هفته شما به منزل خانواده‌های 
داغدار مراجعه و برای تهیه برنامه همراه‌شــان 
می‌کنید؛ کاری که چندان هم ساده نیست. کمی 
از دشواری‌های ساخت این برنامه و آماده‌سازی‌ 

آن جهت پخش برایمان بگویید.
هماهنگی برای گفت‌وگو با خانواده شــهدا، به‌ویژه 

راضی‌کردن خانواده‌هایی که به تازگی عزیزشان را از 
دست داده‌اند، جزو سخت‌ترین مراحل ساخت برنامه 
است. ما سعی کردیم از تمام توان‌مان برای تحقیق و 
پژوهش و ارتباط‌گیری با خانواده شهدا استفاده کنیم 
و الحمدلله موفق شدیم تعدادی از خانواده‌ها را جلوی 

دوربین بیاوریم.
تا امروز که حدود 5قسمت از مجموعه 
9قسمتی اول این مجموعه پخش شده، استقبال 

مخاطبان چطور بوده؟
 9قسمت اول کار، طی چند روز ضبط شد؛ یعنی مثلا 
ما در یک روز، با 4خانواده، صحبت کردیم. یعنی باید 
با این خانواده‌ها هماهنگ می‌شديم، آنها به استودیو 
می‌آمدند، بعد می‌رفتند و ما بدون وقفه، با خانواده 
دیگری هم‌صحبت می‌شدیم. فشــار کار به‌شدت 
بالا بود، هرچند باید از تیم همراهم تشــکر کنم که 
نه حرفی از خستگی زدند و نه گله‌ای کردند. ما همه 
می‌دانستیم چه کاری داریم انجام می‌دهیم و برای 
همین اتفاقا از اینکه میزبان خانواده‌ها هستیم و آنها 

دعوت ما را قبول کرده‌اند، خوشحال بودیم.
 البته ما تلاش کردیم بالاخره در حد توان، هم تیزر 
داشته باشیم و هم پوســتر، اما حتما آن چیزی که 
می‌خواستیم باشد، نشد. پس حتما اگر تبلیغاتی برای 
پخش برنامه صورت می‌گرفت و ما فرصت بیشتری 
می‌داشتیم، نتیجه حتما بهتر بود. اما نکته قابل توجه 
اینکه در همین شرایط و با وجود عدم‌تبلیغات لازم 
تلویزیونی، تماس‌های زیادی داشتیم از کسانی که 
از این برنامه خبری نداشتند و به‌صورت اتفاقی این 
برنامه را دیــده بودند و بعد طرفدارش شــده بودند 
و هرشــب ســاعت 18:30منتظرش می‌نشستند. 
این حرف‌هایی بــود که در تمــاس و پیامک، به ما 
گفته شد. این مسئله نشــان می‌دهد که اگر کمک 
همه‌جانبه برای بحث تبلیغ این برنامه می‌شد حتما 
در دیده‌شدنش بسیار بیشــتر مؤثر بود. جالب است 
بدانید با شــروع پخش برنامه، مسئله هماهنگی با 
خانواده‌ها راحت‌تر شده و بعضی خانواده‌ها خودشان 
پیگیر ارتباط‌گیری با ما و خواهان ساخت برنامه برای 
شهید عزیزشان شده‌اند. به‌نظر بنده و با توجه به سابقه 
کاری‌ام برای فضاهای عربی، فکر می‌کنم نسخه عربی 
کار می‌تواند برای کشور لبنان نیز اثرگذاری داشته 
باشد؛ چون من دیده‌ام دوســتان لبنانی‌ام به‌شدت 
پیگیر مسائل داخلی ایران هســتند و شناخت این 
شهدا برای خارج از مرزهای ایران نیز مفید خواهد بود.
چرا برنامه را بــه دریچه نگاه مادران 
و همسران شــهدای امنیت و فتنه‌های داخلی 
اختصاص دادید؟ هدف خاصی پشت این انتخاب 

است؟
به‌نظر من اصولا جهاد و جنگ، مذکر نیست؛ بلکه 
به‌شــدت مونث اســت چون دوره جهاد برای یک 
رزمنده با به شهادت‌رسیدنش تمام می‌شود، البته 

به‌صورت فیزیکی اما همسر آن رزمنده علاوه بر زمان 
جهاد، در دوران پس از شهادت شهید نیز حضور دارد 
و این دوران اتفاقا روزگار سخت و پرچالشی است. نگاه 
به قسمت زنانه جهاد و بیان روایت مسیر طی شده 
توسط شهید، از زبان همسر و خانواده‌اش، می‌تواند 

خلأ نگاه‌ها و نقش مغفول‌مانده آنها را پر کند.
هم‌اکنون چند قسمت از برنامه تولید 
شده؟ با توجه به حوادث تروریستی اخیر، احتمالا 

قسمت‌های بعدی هم ساخته خواهد شد؟
تا به حال 9قسمت در اســتودیو و 2قسمت هم از 
شهدای شهر مشهد در منزل شهدای بزرگوار، ضبط 
شده است. ما تلاش می‌کنیم درصورت هماهنگی 
و رضایت خانواده شــهدا، هرچه بیشتر به شهدای 

حوادث اخیر بپردازیم.
علاوه بر شــبکه افق آیا سازوکاری 
ترتیب داده‌اید تا این برنامه، از پلتفرم‌های داخلی 

یا شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شود؟
با توجه به فرصت کم، تیم رسانه‌ای در حال رایزنی 
برای پخش از شبکه‌های دیگر تلویزیون هم هست. 
در سایت عماریار نیز قسمت‌ها بارگذاری شده است 
و رادیو گفت‌وگو نیز این قسمت‌ها را در قالب صوتی 
پخش می‌کند. ما در هر برنامه، حدود نیم ســاعت 

از گفت‌وگو را به همراه آرشــیوی که خانواده‌ها در 
اختیارمان قــرار می‌دهند، پخــش می‌کنیم. پس 
مقداری از گفت‌وگو باقی می‌مانــد. ما بنا داریم هم 
قسمت‌های پخش‌شده در تلویزیون و هم قسمت‌های 

باقیمانده را منتشر کنیم.
با توجه به اینکه تیم ســازنده پای 
درددل بســیاری از ایــن خانواده‌های داغدار 
نشسته است، شما چه وجه اشتراکی میان همه 

این شهدا می‌بینید؟
من در جریان حوادث و فتنه ســال88، درست روز 
عاشــورا در میدان ولیعصر بودم و شهید مصطفی 
صدرزاده در میدان آزادی بود. من آن روز موبایل در 
دست داشتم و توی وبلاگم )مبارز کلیپ( کلیپ‌های 
ضدفتنه می‌گذاشتم. بعدها وقتی سوریه رفتم این بار 
دوربین دستم بود؛ من دمشق بودم و شهید مصطفی 
صدرزاده حلب بود. همیشه سعی کردم نزدیک جبهه 
اصلی دفاع از انقلاب اسلامی باشم. درمورد شهدای 
فتنه اخیر، بیشترشان سابقه رفتن به سوریه یا عراق 
برای دفاع از حرم را داشته یا به‌علتی پس از آموزش، 
برای دفاع از حرم اعزام نشــده‌اند. این شوق دفاع از 
انقلاب در همه این شهدا وجود دارد. به‌نظر بنده اجر 
شهید داخل شهر و ایران، شــاید به‌مراتب بیشتر از 
شهدای میدان باشد. شاید یک کسی در بیابان‌های 
عراق و سوریه دنبال شهادت می‌گردد ولی کسی هم 
هست که در همین خانه کناری ما با اخلاص خودش 
به فیض شهادت نایل شده است. وجه اشتراک همه 
این شهدا، خلوص است و دفاع از اسلام؛ چه داخل 

ایران و چه خارج از مرز.
شــیرین‌ترین  و  ســخت‌ترین   
سکانسی که تا امروز از شهدای مدافع امنیت از 

سال88تاکنون گرفته‌اید کدام بوده؟ 
ســخت‌ترین برنامه، صحبت‌های همسر شهید 
مدافع امنیت، شــهید پرویز کرم‌پور بــود و البته 
شــهید حدادیان که به‌نظر من روضه مکشــوف 
اســت. صحبت‌های مادر این شهید که پسرش را 
شب شــهادت حضرت زهرا)س( در قلب تهران از 
دست داده و شــبیه‌ترین نوع شهادت به حضرت 
علی اکبر)ع( اســت، تکان‌دهنده و جانسوز است. 
شیرین‌ترین سکانس هم به‌نظر من، اصل کار برای 
شهداســت. لذت‌بخش‌ترین کار در دنیا، کار برای 
شهداست. بیشــتر کارهایمان برای شهداست و 
هرچه مظلوم‌تر باشند و من سختی بیشتری برای 
تولید برنامه داشته باشــم، می‌تواند شیرین‌ترین 

قسمت ماجرا باشد.
»ماجرای امروز« ادای دین ما به شهدای امنیت و 
فتنه‌هاست؛ شهدایی که مظلومانه در ایران برای 
دفاع از هموطنانشان جانشــان را از دست دادند. 
امیدوارم مقبول باشد و اگر هموطنی برنامه را دید و 

دلش لرزید تیم ما را دعا کند.

جهاد به روايت نگاه مادران و همسران شهدا
پای صحبت‌های کارگردان برنامه تلویزیونی »ماجرای امروز« که پیرامون شهدای امنیت ساخته  شده و پخش می‌شود

روایتی از اجرای یک برنامه تلویزیونی متفاوت برای شهدای فتنه و امنیت
رودررو با داغداران

مروری بر کتاب »در آفریقا همه‌‌چیز سیاه است« 
نوشته ساسان ناطق

کابوس نظامیان عراقی در زمان جنگ
بسیاری از نویســندگان ایرانی در آثاری که با موضوع 
دفاع‌مقدس خلق کرده‌اند، اغلب بــه رزمندگان ایرانی 
پرداخته و روحیات آنها در مواجهــه با موضوع جنگ 
ایران و عراق را در آثارشان بازتاب داده‌اند و تنها برخی از 
نویسندگان محور داستان‌هایشان را به زندگی و روحیات 
سربازان و فرماندهان عراقی اختصاص داده‌اند. ازجمله این 
نویسندگان، ساسان ناطق است که در مجموعه داستان 
»در آفریقا همه‌‌چیز ســیاه است« محوریت اصلی اغلب 
داستان‌هایش سربازان، فرماندهان و در مجموع نظامیان 

عراقی است.

کسی به مرده‌ها لگد نمی‌زند
 این کتاب، 4 داستان کوتاه را شامل می‌شود که در داستان اول 
با عنوان کسی به مرده‌ها لگد نمی‌زند، سرگذشت چند نیروی 
عراقی در یک واحد نظامی خاص، جوخه را روایت می‌کند که 
کارشان اعدام سربازان و فرماندهانی اســت که از دستورات 
نظامی نافرمانی کرده‌اند. در این داستان، راوی یکی از نیروهای 
عمل‌کننده در این واحد نظامی است که دل خوشی از مافوق 
خود، گروهبان ندارد. او در عیــن حالی‌که از عملکرد خود در 
جوخه اعدام با خونسردی تمام حرف می‌زند اما وقتی به توصیف 
اعمال و کردار گروهبان می‌پردازد، او را خشــن و غیرانسانی 
توصیف می‌کند و به مرور نفرت و خشم خود از این گروهبان را 
عیان می‌کند؛ »جیب‌هایش پر از پول‌های ایرانی است. آن دو 
تا انگشتر توی انگشتانش هم مال ایرانی‌هاست. وقتی داشت با 
سرنیزه انگشتر را از دست باد کرده جنازه در می‌آورد، دیدمش. 
با نیشخند گفت: »محض یادگاری.« لگدی به جنازه زد و گفت: 
»اگر پیش ننه‌ات می‌ماندی برایت زن هم می‌گرفت.« همین 
کارها را می‌کنــد که همه ازش متنفرند....« راوی ســرانجام 
تصمیم می‌گیرد گروهبان را بکشد و با این نیت وارد سنگر او 

می‌شود و داستان به پایان می‌رسد.

مرگ مشکوک وزیر دفاع‌ صدام
 داســتان بعــدی در آفریقــا 
همه‌‌چیز سیاه است که عنوان 
کتاب هم از آن انتخاب شــده، 
درباره یک عملیات پاکسازی 
در رده‌های سری ارتش عراق 
اســت. ماجراهــای فرعی این 
داستان پوششی برای پرداختن 
به ماجــرای اصلــی آن، مرگ 
مشکوک عدنان خیرالله طلفاح، 
وزیر دفاع حکومت صدام و ژنرال 

ارتش عراق است. در این داستان، شواهدی قرار داده شده که برای 
خواننده معلوم شود شخص رئیس‌جمهور وقت عراق، صدام حسین 
در مرگ عدنان خیرالله طلفاح نقش داشته و این نکته با صراحت 
بیشتری در جای جای داستان بیان شــده است. »...هلی‌کوپتر 
عدنان زودتر بلند شد. ما هم سوار شده و پشت سرش راه افتادیم. 
مرد غریبه این بار کیف سیاهش را گذاشته بود کنار پایش و داشت 
با کامپیوتری که در دســتش بود بازی می‌کرد... وقتی نشستیم، 

متوجه شدم که هلی‌کوپتر عدنان خیرالله منفجر شده....«

آن سوی نبرد با رزمنده‌های ایرانی 
داســتان بعدی با عنوان»خط«، به ماجراهــای زمان جنگ 
در خطوط مقدم ایرانی‌ها و عراقی‌ها می‌پــردازد. روایت اول 
داستان در خط مقدم نیروهای خودی است که در آن، با یک 
نوع رفتار شجاعانه از سوی یک نیروی تدارکاتی مواجه هستیم. 
حمید، از نیروهای تدارکات است که هر روز برای رساندن غذا 
به رزمندگانی که در خط مقدم حضور دارند، با خودرو حمل 
غذا از مقابل خط عراقی‌ها عبور می‌کند و باعث می‌شود آنها 
برای زدن ماشین او مهمات زیادی را مصرف کرده و در نهایت 
موفق نشوند. دوســتان او در خط مقدم هر روز موقع آمدن او 
میزان مهمات مصرف شــده و به نوعی هدر رفته عراقی‌ها را 
می‌شمارند و به نوعی باعث سرگرمی آنها شده است. در سوی 
دیگر ماجرا، نیروهای عراقی هستند که از ناکامی خود در زدن 
ماشین حمید کلافه و عصبانی هستند. تا اینکه فرمانده عراقی 
به نیروهای عمل‌کننده در خط مقدم اعلام می‌کند برای کسی 
که آن ماشین را بزند 10روز مرخصی تشویقی می‌دهد. در این 
میان، مجید، یکی از نیروهای عراقی که آدم ساده و بی‌انگیزه‌ای 
برای جنگیدن است، برای رفتن به خانه جهت تعیین تکلیف 
نامزد خود به این 10روز مرخصی نیاز مبرم دارد. پس او تصمیم 
می‌گیرد در این راه شــانس خود را با زدن خودروي نیروهای 
ایرانی امتحان کند و موفق می‌شود. در این داستان با صراحت 
بیشتری به بی‌انگیزگی نیروهای عراقی در مقابله با نیروهای 
ایرانی در زمان جنگ اشاره می‌شود. تنها نیروی عمل‌کننده که 
موفق می‌شود، کسی است که با این اقدام یک هدف شخصی 

دارد و می‌خواهد از منطقه نظامی خارج شود.

ماجرای کروات 
داســتان پایانی کتاب، کروات، به روزهای بعد از پایان جنگ 
می‌پردازد که ارتباط مســتقیمی با موضوع جنگ ندارد و تا 
حدودی هم از رگه‌هــای قوی طنز برخوردار اســت. در این 
اثر، 2 نفر عراقی برای ســرقت از یک منزل نســبتا اشرافی 
نقشه می‌کشــند، اما در روز اجرای نقشــه رفتارهای یکی از 
ســارقان حین ســرقت از حالت معمول خارج شده و بیشتر 
شبیه رفتارکمدین‌ها می‌شود. طبق نقشه، یکی از سارقان با 
موتورسیکلت در بیرون منزل آماده ایستاده و کشیک می‌دهد 
که در موقع اضطرار به همدســت خود کمک کند اما سارق 
دیگر که به داخل منزل رفته با دیدن لوازم لوکس داخل خانه 
از خود بی‌خود شده و شروع به استفاده از آن وسایل می‌کند. 
این داستان به نوعی فاصله زیاد طبقاتی در جامعه عراق بعد از 
جنگ را نشان می‌دهد که در ظاهر ارتباط مستقیمی با موضوع 
جنگ ندارد اما در پس‌زمینه آن می‌توان افرایش رفاه برخی از 
افراد در بحبوبه جنگ و در مقابل فقر مطلق گروه دیگر را دید.

در مجموع، کتاب »در آفریقا همه‌‌چیز ســیاه اســت« اثری 
داستانی و برگرفته از خاطرات مکتوب و مستند سربازان عراقی 
اســت. اغلب روایت‌های این مجموعه بر وقایع مستند زمان 
جنگ تکیه دارد و بیشتر با نگاهی به آن سوی خطوط مقدم 
نبرد نیروهای رزمنده ایرانی، موقعیت نیروهای عراقی درگیر 
در حوادث جنگ را در اشکال مختلف بیان و روایت کرده است.

برگزاری اردوهای 
دانشجویی به مقصد کرمان

نخستین دوره تورهای دانشــجویی امید و مقاومت 
)تداوم( در قالب طرح هماهنگ »سرای امید، ایران« 
توسط مرکز گردشــگری علمی - فرهنگی سازمان 
دانشجویان جهاددانشگاهی با همکاری دستگاه‌ها و 
نهادهای مربوطه در کرمان، زادگاه و محل مزار شهید 

سلیمانی شکل اجرایی به‌خود گرفت.
برپایه این گزارش کرمان، علاوه بر هویت تاریخی و 
فرهنگی، با هویت سردار حاج قاسم سلیمانی و لشکر 
ثارالله شناخته می‌شود. پس از شهادت سردار سلیمانی 
به همراه ابومهدی مهندس از فرماندهان مقاومت در 
۱۳دی‌ماه ۱۳۹۸ در حمله پهبادهاي آمریکایی، شهر 
کرمان به‌واســطه اینکه زادگاه و مزار مقدس سردار 
سلیمانی را در خود جای داده است، به‌عنوان پایتخت 

گردشگری مقاومت مطرح شد.
گفتنی است دانشــجویان در قالب ۱۶ اردوی ۲۵ 
نفره دو الی ســه‌روزه از مبدأ اســتان‌های فارس، 
هرمزگان، سیستان و بلوچســتان، یزد، اصفهان، 
خراســان جنوبی، ســمنان، قم، زنجان، قزوین، 
البرز و تهران بــه مقصد کرمان ســفر می‌کنند. 
اردوها به‌ترتیب در تاریخ‌هــای ۱۳ آذر، ۱۳ دی، 
۱۳ بهمن و ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. 
دانشجویان شرکت‌کننده در طول مدت برگزاری 
اردوها، در مسابقات کتابخوانی، شعر، داستانک، 
خاطره‌نویســی و عکس با موضوع زندگی شهید 
سلیمانی، دفاع‌مقدس، مقاومت، روایت پیشرفت 

و... شرکت خواهند کرد.

ماجرای یک جهادگر
کتاب »شــمرون کناردون« در 
۲۱۶ صفحه با موضــوع زندگی 
جهادگــر آســمانی امیرمحمد 
اژدری از انتشارات شهید کاظمی 
روانه بازار نشر شد. سارا عرفانی، 
نویســنده این کتــاب که پیش 
از این آثاری مانند »پنجشــنبه 
فیروزه‌ای«، »لبخند مســیح«، 
»هدیــه ولنتایــن« و »دختــر 

ماه« را به رشــته تحریــر درآورده اســت، در یازدهمین اثر 
خود داســتان زندگی جهادگر آســمانی امیرمحمد اژدری 
را برای نگارش انتخاب کرده است. شــهید اژدری، جهادگر 
بسیجی ساکن منطقه شمیران تهران بیشترین دغدغه‌اش 
بازکردن گره مشــکلات مردم بود و بعد از شهادتش همگان 
متوجــه گســتردگی فعالیت‌هایش شــدند. او تــا قبل از 
ســال‌1393گروه‌های عمرانی را به مناطق محروم کشــور 
می‌برد و بعد از سال 1393آغازگر اردوهای جهادی پزشکی 
بود که این کار بسیار کار سنگینی بود، اما او به خوبی توانست 
از پس آن بربیاید و با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد. شهید 
اژدری وقتی آسمانی شد۲۵ساله بود، اما به‌گفته‌ اطرافیانش 
که او را به خوبی می‌شــناختند، بیش از دوبرابر سنش برای 
رفع محرومت از چهره‌ شهر و کشورش تلاش کرد. مسئولیت 
گروه پزشکی و درمانی امام رضا)ع(، مسئولیت گروه عمرانی 
امام‌رضا)ع( و عضو شورای مرکزی قرارگاه امام رضا)ع( بود. 
جمعه ۲۵ آبان مــاه 1397خودروي حامــل او و چند تن از 
مسئولان عضو شورای قرارگاه امام رضا)ع( که از تهران عازم 
مناطق محروم جنوب کشور بودند، در جاده عسلویه-پارسیان 
دچار ســانحه شــد و جهادگر بســیجی امیرمحمد اژدری 

درگذشت و مهدی مسکنی، دبیر قرارگاه نیز مصدوم شد.

نقل‌قول‌خبر

معرفی کتاب

‌خبر

حامد يزداني؛ روزنامه‌نگاريادداشت

آن روزی که به پیشنهاد بچه‌های روزنامه جام جم، شروع کردم برای 
صفحه پلاک ضمیمه چاردیواری، درباره شهدای مدافع حرم بنویسم، 
فکرش را هم نمی‌کردم روزی برسد که درباره شهدا کتاب بنویسم یا 
مجری برنامه‌ای باشم که محورش، گفت‌وگو با خانواده شهداست. اما این 
اتفاق، امسال )در مهرماه و آبان‌ماه سال1401( افتاد. محسن اردستانی 
زنگ زد و گفت دنبال مجری هستیم، برای برنامه‌ای درباره شهدا و یکی 
از دوستان، تو را پیشــنهاد کرده، به این واسطه که نویسنده بوده‌ای و 
سابقه اجرای نشست‌های فرهنگی را هم داشته‌ای. نمی‌دانستم می‌توانم 
یا نه. نوشتن با اجرا فرق داشت؛ آن هم کاری برای شهدا. دلهره داشتم؛ 
دست و دلم می‌لرزید. نگران بودم نتوانم و دِینش بر گردنم بماند. گفتم 
باید استخاره کنم. و جواب استخاره، پایان همه دلهره‌ها بود. زنگ زدم و 
جواب استخاره را به آقای اردستانی گفتم. گفت نگران بودم استخاره‌ات 
بد بیاید. گفت تا هماهنگی‌هایمان انجام شود، مدتی زمان می‌برد. گفتم 
باشد، و توی دلم خیال کردم حالا کو تا شروع برنامه! دو سه روز بعد، وقتی 
اسم محسن اردستانی را دوباره روی تلفنم دیدم، فهمیدم خیالم باطل 
بوده. گفت قرار شده برنامه زودتر شروع شود؛ برنامه‌ای درباره شهدای 
امنیت و فتنه؛ شهدایی از سال88 تا الان. توی ذهنم و بعد توی اینترنت 

چرخی زدم و دیدم جز چند گزارش خبری، کار خاصی برای شهدای 
فتنه و امنیت نشده. اینها را محسن اردستانی هم گفته بود؛ گفته بود که 
این شهدا جزو مظلوم‌ترین شهدایند و کاری برایشان نشده. دل و ذهنم 
را جمع کردم و رفتم سر قراری که داشتیم؛ استودیوی شبکه افق. مهمان 
روز اولمان، مادر شهید محمدحسین حدادیان بود. کسی بود مگر که 
محمدحسین را نشناسد!؟ قرارگذاشــتیم حرف‌های تازه‌ای بزنیم؛ از 
بچگی تا شهادت شــهید؛ حرف‌هایی بزنیم که قدری متفاوت باشد؛ 

حرف‌هایی که ما را به مثل شهیدشدن، نزدیک کند.
مادر محمدحسین اما حرف نمی‌زد؛ روضه می‌خواند؛ روضه مکشوف. و 
من تازه آنجا فهمیدم که مصاحبه برای نوشتن کتاب، با مصاحبه برای یک 
برنامه تلویزیونی فرق دارد. آنجا توی خلوت من و همسر یا مادر شهید، 
کسی اشک‌هایم را نمی‌بیند، صدای هق‌هقم را گوشی نمی‌شنود اما اینجا 
من جلوی شاید هزاران نفر، اشــک می‌ریزم و نفسم می‌گیرد. آنجا توی 
آن خلوت دونفره، منم و زنی صبور که اشــک‌های او را فقط من می‌بینم 
و اشک‌های مرا فقط او؛ اما اینجا توی قاب تلویزیون، اشک چشمش دل 
هزاران نفر را خون می‌کند و گریه من، بغض کسی را می‌شکند. اینجا من 
هر چه تلاش کنم تا احساســم را پنهان کنم و خودم را بخورم اشک، راه 
خودش را می‌گیرد و از گوشه چشمم سرریز می‌شود. اما اتفاقی که فکرش 
را نمی‌کردم، میانه گفت‌وگو با همسر شهید کرم‌پور افتاد؛ وقتی راحله‌بانو، 
آرام و متین، داشت از آقاپرویزش می‌گفت و من دیگر اختیار اشک‌هایم 

را از دســت دادم. او صبور بود و موقر، من اما بریدم؛ آن‌قدر که حتی بعد 
از برنامه شاید حدود بیســت دقیقه، نمی‌توانستم حرف بزنم؛ نفسم بند 
آمده بود و راه‌رفتن و تنها گوشه اســتودیو، اشک‌ریختن، می‌توانست به 
حال خودم برم گرداند. من توان شنیدن نداشتم اما او صبورانه از آقاپرویز 
می‌گفت. او حرف نمی‌زد که مرا منقلب کند؛ او فقط داشت عاشقانه‌هایش 
را به آقاپرویز می‌گفت؛ آقاپرویزی که مظلومانه از دست رفته بود. نه که 
همه‌‌چیز گفت‌وگوها فقط تلخ باشــد، نه؛ شیرینی‌هایی هم داشت! آنجا 
که مادر محمدحسین حدادیان از شیطنت‌های محمدحسین می‌گفت 
و کدهایی که توی بیســیم اعلام کرده بود یا آنجا که دختر شهید مسلم 
جاویدی‌مهر، از دیدن خواب امام حسین)ع( گفت. و حالا که واژه »شهید« 
برای آنها که هیچ اعتقادی به شهید و شهادت نداشته‌اند، شده وسیله‌ای 
برای کم‌ارزش‌کردن مظلومیت و اجر شهدای فتنه و امنیت، معنای شهید 
را بیشتر درک می‌کنم. شهید یعنی محمدحســین حدادیان که برات 
کربلایت را از دستان مبارک ابالفضل‌العباس)ع( می‌گیرد و برایت می‌آورد. 
شهید هر آن کسی نیست که به خون خودش غلتیده باشد؛ شهید، کسی 

است که حضورش را تازه بعد از شهادتش، درک می‌کنیم و می‌بینیم.

سمیه عظیمی ستودهیادداشت
روزنامه‌نگار و مجري تلويزيون


